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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

در مباحث پیشین بیان شد که کلمهی «وارد» در آیه شریفه 71 از سوره مریم «و إن منم إلا واردها» دو احتمال داده مشود:

1). به معنای اشراف است، این اشراف را گاه اوقات تعبیر به حضور كردهاند و تعبیر به دنو نیز كردهاند؛ یعن همه را تا نزدیك
آتش مبرند، البته این تعبیر به دنو شاید بهتر از تعبیر به اشراف باشد، در نتیجه معنای آیه این مشود «إن منم إلا واردها»؛

یعن همه انسانها؛ از مسلمان، كافر، فاسق و غیر فاسق تا نزدیك آتش مبرند. پس معنای اول «واردها» یعن «مشرفها
حاضرها» یا «الدنو إلیها».

2). به معنای دخول است، «واردها» یعن «داخلها»؛ همه داخل در آتش جهنم مشوند، منته «ثم ننج الذین اتقوا».

بنابر دیدگاه سوم «وارد» به معنای شأنیت دخول

تاکنون ادلهی هر دو طرف(معنای اشراف، معنای دخول) تا اندازهای بررس شد و در ادامه علامه طباطبای[1] اشال تحت
عنوان معنای سوم «وارد» مطرح مکنند و از آن جواب مدهند که بیان اشال این است:

م إلا من شأنه أن یدخل النار» یعنن است کلمهی «وارد» در آیه شریفه به معنای «شأنیة الدخول» باشد؛ «ما من أحد منمم
احدی نیست مر اینه شأنیت و استحقاق دخول در جهنم را دارد و «و إنما ینجو من ینجو بإنجاء اله» خداوند تبارك و تعال در

روز قیامت كارش نسبت به یك عدهای انجاء است نجات مدهد، لذا اگر این لطف خدا و انجاء اله نباشد باید همه به جهنم
بروند، یعن «كلّم مستحقون للنار».

و این لطف و انجاء اله در قیامت، نظیر آیه شریفه «و لَو لا فَضل اله علَیم و رحمتُه ما زَك‏ منْم من احدٍ ابداً»[2] که مربوط
به دنیا است به این معنا اگر فضل خدا و رحمت خدا در مورد انسان نباشد احدی مزك و تزکیه نخواهند شد، از این رو اگر در

دنیا یك عدهای مهذب و تذكیه شدهاند به خاطر فضل و رحمت خدا است. از این رو طبق این معنا از آیه شریفه سوره نور،
بوییم در عالم قیامت نیز همه استحقاق دخول در جهنم را دارند، چون هر كس در دنیا بالأخره ظلم را مرتب شده و

تقصیری در پیشاه اله دارد منته نمخواهیم بوئیم برای عذاب. در این هنام اگر كس نجات داده مشود و به بهشت
مرود به خاطر لطف و فضل خداوند تبارك و تعال است.
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روی این معنا که «واردها» به شأنیت دخول باشد بعض از اشالات که طبق قول اول(اشراف) و خصوصا طبق قول دوم
(دخول) که چه وجه دارد خدا همه را به جهنم ببرد و دوباره عدهای را از جهنم بیرون بیاورد؟ بر این احتمال سوم وارد نیست،

هیچ ی از آن اشالات، وارد نمشود.

حال باید ملاحظه کرد آیا این معنا با ظاهر آیه سازگاری دارد یا خیر؟

عدم سازگاری معنای سوم با ذیل آیه شریفه از دیدگاه علامه طباطبای

علامه طباطبای در پاسخ به معنای سوم مفرمایند: این معنا به این برمگردد که ورود به جهنم مقتضای طبع انسان باشد «من
جهة أن ما یناله من خیر و سعادة فمن اله و لا یبق له من نفسه إلا الشر و الشقاء» روی این قاعدهی كل كه هر خیری وجود

دارد مربوط به خدا است و هر شر و بدی وجود دارد مربوط به خود انسان است. بر اساس این قاعده مقتضای طبع انسان این
است که به جهنم برود منته این معنا، با ذیل آیه «كان عل ربك حتماً مقضیا» سازگاری ندارد چون از ذیل آیه استفاده مشود
که «واردها» به مقتضای فعل خدا است، یعن خدا اینها را وارد جهنم مكند و این ی سنت الهیه است، در حال که مستفاد از

این معنا این است که مقتضای طبع انسان این است كه وارد جهنم بشود نه اینه خداوند اینها را وارد جهنم نماید.

خلاصه اشال این است که لازمه اخذ به معنای مذکور این است که گفته شود ورود به جهنم مقتضای طبع انسان است و این
با ذیل آیه سازگاری ندارد زیرا ذیل آیه ورود به جهنم را به خداوند متعال اسناد مدهد یعن به اقتضای طبع انسان نیست.

کلام علامه طباطبای بررس

اشال اول: به نظر مرسد این جواب قابل مناقشه است، از این رو اگر اشال را اینطور مطرح مکرد و مفرمود: معنای
شأنیت با ذیل آیه«کان عل رب حتما مقضیا» سازگاری ندارد، اشال واضح و روشن بود؛ اعم از اینه ورود به جهنم

مقتضای طبع انسان باشد یا نباشد. زیرا ذیل آیه «کان عل رب حتما مقضیا» که «ورود» را به فعل خدا اسناد مدهد با
«وارد» به معنای اشراف یا دخول در جنهم همخوان دارد اما با معنای شأنیت که گفته شود شأن اینها این است که استحقاق

جهنم را دارند سازگاری ندارد.

اشال دوم: در علم اصول مگویند الفاظ ظهور در فعلیت دارد به این معنا وقت گفته مشود «زیدٌ عالم»؛ یعن الآن بالفعل
عالم است نه اینه شأنیت عالمیت را دارد یا «فلان مریض» یعن بالفعل مریض است نه اینه شأنیت مریض دارد. حال در
این مقام نیز بوییم وقت آیه شریفه مفرماید: «و إن منم إلا واردها» یعن بالفعل وارداً، نه اینه شأنیت ورود را داشته باشد.

در این هنام وقت فعلیت مدّ نظر باشد، بناچار «وارد» یا به معنای حضور و اشراف و یا به معنای دخول در جهنم باید معنا
شود.

وارد» به معنای اشراف و حضور از دیدگاه علامه طباطبای»

ایشان بعد از بیان مطالب مذکور مفرمایند «و الحق أن الورود لا یدل عل أزید من الحضور و الإشراف عن قصد عل ما
یستفاد من كتب اللغة» ورود بیشتر از حضور و اشراف از روی قصد، دلالت ندارد بر حسب آنچه كه از كتب لغت استفاده

مشود.



بررس دیدگاه علامه طباطبای و نظر مختار در معنای «وارد» از میان سه معان مذکور

دارای چند معنا است. ول «درشود «وکه در کتب لغت انجام شد نتیجه این شد که از كتب لغت استفاده م بر اساس تحقیق
در دو معنا به نحو حقیق بود: 1). در معنای اشراف و نزدی شدن است، «ورد فلانٌ بلَد كذا» یعن نزدیك آن بلده شد، اشراف

بر آن بلده پیدا كرد. 2). «ورد» به معنای داخل شدن است. هر دو معنا حقیقاند.

حال تعجب آن است كه ایشان در مباحث پیشین فرمودند «ورود» به معنای اشراف به علاقهی مشارفت است یعن روی علاقه
مشارفت مجاز استعمال شده و آیه شریفه «ورد ماء مدین»،[3] «ارسلوا واردهم»[4] روی علاقه مشارفت است. اگر اینطور باشد 

پس «ورود» به معنای دخول مسلم معنای حقیق است.

آناه بحث اصول که در اینجا مطرح مشود اینه در این مقام دوران امر بین حقیقت و مجاز است یا دوران امر بین دو معنای
حقیق است؟ لن در دو معنای حقیق، استعمال در ی بیشتر از دیری است؛ یعن استعمال «ورود» در دخول بیشتر از

استعمال در اشراف است. روی هر دو مبنا از ضوابط اصول باید بوئیم کلمهی «ورد» ظهور در دخول دارد. زیرا «ورود» به
معنای دخول استعمال آن بیشتر از استعمال در معنای حضور است بر فرض اگر معنای حضور و اشراف جزء معنای حقیق
شود و معنای حقیقورود» شمرده شود و اگر هم جزء معنای مجازی «ورود» بشمار آید دوران امر بین حقیقت و مجاز م»

مقدم مگردد.

علامه طباطبای در ادامه بیان نظرشان مفرمایند:« ولا یناف دلالة قوله ف الآیة التالیة«ثُم نُنَجِ الَّذِین اتَّقَوا و نَذَر الظَّالمین فیها
جِثیا» عل دخولهم جمیعا أو دخول الظالمین خاصة فیها بعد ما وردوها». اما اینه چرا «لا یناف»، وجه آن را بیان نمکنند.
در جای «کند زیرا «ننجمعنا پیدا نم «كه در مباحث پیشین بیان کردیم اگر به معنای اشراف گرفته شود« ثم ننج در حال

است كه اینها داخل در جهنم بشوند تا عنوان انجاء صدق کند.

پس با قطع نظر از آیهای پسین، «وارد» در آیه شریفه ظهور در این دارد كه همه داخل در جهنم مشوند، از آن طرف ذیل آیه
«كان عل ربك حتماً مقضیا» با شأنیت که معنای سوم باشد سازگاری ندارد و به معنای حضور که معنای دوم باشد هر چند
سازگاری دارد ول نیازی نبود که خداوند متعال چنین مطلب را بیان كند و بفرماید: قطعا روز قیامت همهای شما نزدیك آتش

مآیید. پس معلوم مشود خداوند تبارك و تعال یك مطلب خیل مهم را مخواهد بفرماید، یك مطلب بسیار عجیب را
مخواهد مطرح كند و آن این است که «كان عل ربك حتمیاً مقضیا» یعن در روز قیامت، دخول در جهنم و در آتش برای

همان یك سنت قطع و حتم اله است.

با عنایت بر این مطالب، آیه شریفه «ثم ننج الذین اتقوا» شاهد بسیار خوب است بر اینه اینها داخل در جهنم مشوند بعد خدا
افراد متق را نجات مدهد. حال مراد از «الذین اتقوا» یعن مسلمان متق یا مطلق مسلمان؟ برخ قائلاند که تقوا در مقابل

شرک است در نتیجه انسان مسلمان و موحد اعم از فاسق و عادل مشمول «ثم ننج» مگردد.

پس قبل از بیان حمت دخول و کیفیت دخول نتیجه این شد که آیه ظهور در این دارد که «وارد» به معنای «داخل» است و به
معنای حضور و به معنای اشراف كه علامه طباطبای فرمودهاند نیست.

تعارض آیه شریفه 71 از سوره مریم با آیات 89 از سوره نمل،  101 و 102 از سوره انبیاء

بحث اجتهادی که در این مقام مطرح است اینه وقت به این نتیجه رسیدیم آیه شریفه 71 از سوره مریم «و إن منم إلا واردها»



ظهور در این دارد كه همه داخل در جهنم مشوند با آیات که مخالف با این ظهور است چونه قابل جمع است؟ از جمله آیات:

1). آیه شریفه سوره نمل «و هم من فَزع یومئذٍ آمنُون‏»[5] مفرماید: ی گروه هستند که از فزع روز قیامت ایمن هستند.

2). آیه شریفه سوره انبیاء «انَّ الَّذین سبقَت لَهم منَّا الْحسن‏ اولئكَ عنْها مبعدُون‏»[6] اینها از آتش جهنم دور هستند. ظاهر «اولئك
عنهم مبعدون» این است كه اینها حت تا نزدیك آتش هم آورده نمشوند پس این ظاهر با قول اول(اشراف) و هم با قول

دوم(دخول) سازگاری ندارد.

وارد جهنم شود و حسیس جهنم را نشنود، پس وقت شود کسر مها»[7] مسیسونَ حعم3). آیه شریفه سوره انبیاء «لا یس
بوییم همه وارد جهنم مشوند یعن همه حسیس جهنم را مشوند، در حال كه راجع به متقین و بهشتها آیه مفرماید: «لا

یسمعون حسیسها».

پس سؤال این است که سه آیه مذکور، ظهور روشن دارد كه حداقل مؤمنین متدین، حت نزدیك آتش هم برده نمشوند: «اولئك
عنهم مبعدون»، «هم من فزع یومئذ آمنون» و «لا یسمعون حسیسها»، پس ظهور این آیات با ظهور آیه سوره مریم که مفرماید:

همه داخل در آتش جهنم مشوند تعارض پیدا مکند. حال راه جمع بین این آیات چیست؟

طرق جمع بین آیات مذکور

1). با ظاهر این آیات، تصرف در ظهور آیه سوره مریم شود و از ظهور آن رفع ید گردد؟

2). مسئله نسخ مطرح شود؟ زیرا در بعض از تفاسیر یا برخ از روایات آمده كه آیه سوره مریم با واسطه آیه 101 سوره انبیاء
نسخ شده، به این معنا که «ان الذین سبقت لهم إن الحسن اولئك عنهم مبعدون» ناسخ «منم إلا واردها» است.

عدم تصویر نسخ در مسائل اعتقادی

بیان نتهی راجع به نسخ: نسخ در احام معنا دارد؛ یك حم تا یك زمان عمل مشود و بعد از امد و انتهای زمان عمل به آن
حم، دلیل ناسخ مآید و آن حم را نسخ مكند. اما در مسائل اعتقادی در آیات مربوط به عقاید، اصلا مسئله نسخ معنا ندارد،

نمتوان گفت این آیه ناسخ آن آیه است.

 لذا اگر در روایت که بعداً ممن است به آن اشاره كنیم بعضها حت نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام دادهاند، البته
روایتشان سند هم ندارد، ول سند هم اگر داشت برای ما قابل قبول نبود؛ مثلا در تفسیر نُعمان ف كتاب القرآن عن امیرالمؤمنین
علیه السلام چنین آمده قال« نسخ قوله تعال و إن منم إلا واردها قوله إن الذین سبقت لهم عند الحسن». مر اینه بوییم مراد

از نسخ در این مسائل اعتقادی، نسخ اصطلاح در علم اصول نیست.

3). راه جمع دیری که وجود دارد این است که بوییم نسخ واقع نشده و همچنین مسئله تصرف مطرح نیست زیرا تصرف در
جای است که آیه سوره مریم «إن منم إلا واردها» ظهور در عموم داشته باشد و این آیات مذکور نص در خصوص باشد تا در

ظهور آیه سوره مریم تصرف شود، در حال که آیه شریفه سوره مریم نص است و نص در این است كه همه بدون استثنا وارد
جهنم مشوند. در نتیجه راه جمع این است که بوییم خداوند در بدو امر همه را وارد جهنم مکند«إن منم إلا واردها» اما

ننج ری از «ثماین «اولئك عنهم مبعدون» تعبیر دی كند «اولئك عنهم مبعدون» یعناینها را دور م سپس خداوند تبارك و تعال



الذین اتقوا» است. پس «لا یسمعون حسیسها» یعن بعد از اینه خدا اینها را دور كرد در جایاه قرار مگیرند كه هم مبعد از
نار و مبعد از حسیس جهنم هستند به گونهای که «لا یسمعون حسیسها».

البته در خصوص «اولئك عنهم مبعدون» احتمال که وجود دارد این است که ضمیر در«عنها» به جهنم برگردانده نشود بله
بوییم مراد عذاب جهنم است، «اولئك عنها» یعن «عن عذاب النار»، هر چند ممن است گفته شود به حسب ظاهر ضمیر به
جهنم مخورد لن مراد نار جهنم و عذاب جهنم است، یعن اینها هیچ وقت عذاب نمشوند ممن است وارد جهنم هم بشوند

ول عذاب نشوند.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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